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 سیاووشان موسسه

 

، نوشتار و گفتار زنان در ادبیات کهن ما دادخواهم  مورد بررسی قرار موضوعی که در چند صفحه پیش رو 

 ها خواهم پرداخت.ک�م آن است و یا به بیان دیگر، به موضوع سکوت و

بریم. ساختار پیش رو مان پی به وجود ساختاری مشخص میما با نگاهی دقیق به جامعه ادبی کهن

رسیم. در به قاعده هرم می ،قرار دارد. پس از طی سلسله مراتبیساختاری هرمی است که قدرت در راس آن 

تاریخی که  -رغم گذر زمان و تمام تحو�ت سیاسیاند. این ساختار علی قاعده هرم مردم عادی جای گرفته

راس هرم قدرت  بعضی افراد متصل به ،در جامعه ادبی کهن ما در دل آن رخ داده، هیچ تغییری نکرده است.

، مثل خواجه نظام الملک یا خواجه نصیر الدین طوسی که هم وز�ر بودند و هم ادیب و سیاستمدار  ؛بودند

حتی  شدند.مند میهم با اتصال به راس قدرت از مواهب آن بهرهعنصری  وانی مثل فرخی سیستشاعرانی  یا

از تاثیر این  ،هایشان از این منبع قدرتها و وارستگیگیریشاعرانی مثل حافظ، مولوی و عطار با تمام فاصله

زیست در این  نا�ز�ر به ،اشهای خردمندانهجوییساختار و الگو برکنار نبودند. فردوسی هم با تمام تعادل

  .است ساختار بوده

. با است های ایران نبوده و در فراسوی مرزهای ایران هم حا�م بودهاین ساختار قدرت فقط محدود به مرز 

شویم. به نگاهی به تار�خ تحو�ت قدرت، متوجه چرخشی از قدرت و نیروی زنانه به سمت قدرت مردانه می

ادامه دهد و مردسا�ری بر آن حا�م شده است. با وجود  سا�ری نتوانسته به زیست خودعبارتی زن

بسته و  جا برای آن وجود نداشتههای یکسانی در همهشمول بودن پدیده مردسا�ری اما متر و معیار جهان

. به سبب همین است به جغرافیا و فرهنگ هر سرزمین و نسلی، کیفیت و میزان مردسا�ری هم متفاوت بوده



را قوت  یا این قانون است که قانون تبیین شده وجود داشته های متفاوتی هم به اینوا�نش ،تفاوت

توان های خارج از عرف را میدپای وا�نشرچه در طول تار�خ اند. چنان یا از نیروی آن کاسته بخشیده

و نرینه را مکمل هم ها این ساختار را کنار گذاشتند و نیروی مادینه نواف�طونیمشاهده کرد. برای مثال 

 دانستند.

ها و وا�نش هانشینیبر این عقباست. تمرکز اصلی من  اصلی انوننشینی از آن قبه نوعی عقب مثال مز�ور 

ها به چه شود این است که حضور زنان در این وا�نشحال پرسشی که مطرح میست. به ساختار موجود ا

 اند.  حضور نداشتهزنان در این میان  ؛صورت بوده؟ پاسخ ساده است

البته که زنان سخنور از ابتدای ادبیات . است ور بودههمیشه به دست مردان نویسنده و سخنجامعه ادبی 

ر یک حضور نامستمها حضور آنولی  ،مثل رابعه بنت کعب یا مهستی در قرن ششم ؛مکتوب ما حضور داشتند

که قلم در دست باوری وجود داشته  ؛داردعلت  این مسئلهبسیار کمتر است.  هم تعدادشانو  بوده و موقت

 گواهی بر این ادعا است. ،های متعدد موجود در متونو مثالزنان خطرنا� است 

، خوانندزنانی که می ،پزندزنانی که می ؛کنیموجوه مختلفی از زنان را مشاهده می ،با نگاهی به متون گذشته

به صورت بسامدی  -بافند. ولی زنانی که قلم در دست گرفته باشند و بنویسندمیو ریسند می ، رقصندمی

انگیز پیش رویش آورد، سرنوشتی بسیار غما�ر هم زنی به سخنوری روی میتقر�با صفر است.  -ا�ر نگاه کنیم

های نمونه تار�خ ما .شدندیا به دست جامعه مردسا�ر کشته میو  شدندننگینی متهم می اتهامیا به دارد؛ 

در در بخش عاشقانه و دیگری یکی  است؛ دادهبرخورد با زنان در دو حیطه رخ می دارد.از این دست فراوانی 

ای با غ�م خود داشت رابعه بنت کعب در قرن چهارم ماجرای عاشقانه برای مثالبخش سیاسی و اجتماعی. 

با همه  اشو رابطه عاشقانه دادگیدلیا مهستی گنجوی ماجرای  شد. توسط برادرانش کشته و درنهایت

ماجراهای عاشقانه بسیاری در تار�خ ما  ها فقط مشت نمونه خروار است وو این مشهور است. مردان شهر 

بی برای مثال در دوره تیموری، بیهای فراوان داریم. هم نمونهدر بعد سیاسی و اجتماعی  .است رخ داده

العین قرهتوان به می های متأخر از نمونه شود.ی به تیمور کشته میدولت شاعری بود که به دلیل پرخاشگر

با این دستور قتل او را صادر کرد. به جرم بهایی بودن ناصرالدین شاه  که اشاره کرددوره مشروطه  در 

قلم به دست گرفتن یا  عقاید مجالی برای ابراز آنان  پر روشن است که، شدندبدان دچار میسرنوشتی که زنان 

ای کننده هویت آنان بوده، به عرصهها، که هر دو بیانهم جسم و تن زنان و هم صدای آن . بنابرایناند نداشته



شود. پروین نخستین زنی است که این مجال تا زمان پروین اعتصامی فراهم نمی شوند.خصوصی تبعید می

توان گفت ا�ر پروین راه پروین است. میو فروغ ادامه ؛ شودگشای زنان دیگر میراهکند و دیوانش را چاپ می

 نبود، فروغ هم نبود.

ستیزی ها و مقا�ت روشنگرانه بسیاری که درباره زنرغم کتاب. بهاست برای ما مشخص شده یحال ساختار

 به بازنگری فرهنگی احتیاج داریم. در ادبیات فارسی نوشته شده، به گمان من ما 

زن به اع�ی علیین هایی غزل نفرت. در  ساحت عشق و ساحت ؛بیان شده چهره زن در ادبیات ما در دو ساحت

 توان حل کرد؟حال این تناقض را چگونه میکوبانندش. به حضیض ذلت می بعضی اشعار هم رود. در می

 ؛به کرّات ذکر شدهستیزانه مفاهیم زندر دیوان خاقانی  دهم.برای نمونه خاقانی را مورد بررسی قرار می

این  سراید.می در وصف مرگ او ایقصیده شادمانه و خاقانی میرددخترش در شش روزگی می البرای مث

با بررسی ؟ اندشان هم چنین خشم و ستیزی داشتهمادرانو  که این بزرگان با همسران آیدمی میان سوال به

نظیری موج بیی های خاقانی لطافت و قدرت شاعرانگشویم که چنین نبوده است. در غزلبیشتر متوجه می

 زند.می

 نتابیدر دل چرا م دل یرخنه کرد بس آفتابم بر رخنه بیش تابم / منگفتی 

 اوات وقتی به منش ستیزی خاقانی نباشد. اماا چنین توصیف کرد و توجیهی بر زنبتوان ماهیت غزل ر شاید

خاقانی دقیقا بر اساس یک بنیاد ایرانی زندگیش را  شویم.رو میکنیم، با چهره دیگری از خاقانی روبهمراجعه 

و همسر دیگری هم  کندکنار او زندگی می حدود بیست سال .با زنی زندگی می کند که بیمار است او ؛بنا کرده

من به همسرم گفتم که هرگز تو را  در جایی ذکر کردهست. ا و تفکر ایرانیکند. این دقیقا یک بنیاد اختیار نمی

. اما برخ�ف اینها خاقانی است در حالی که چندهمسری از بعد اس�م امری شایع بودهکنم. دشمن شاد نمی

با نگاهی به متون کهن  ن بنیادها و باز�رداختشان ضروری است.کند. به گمانم پرداختن به ایاین کار را نمی

در آنجا هم صادق است. سکوت زنان نخستین چیزی است که هم در  شویم این شرایطیونانی متوجه می

 کندرا بیان میزنی داستان  -رومی نویسنده-اووید  .است ها و هم در تار�خ از آنان خواسته شدهاسطوره

تواند کند و فقط میتبدیل به گاو می آن زن را ،خود از ترس همسر  زئوس  و ؛شودکه زئوس عاشقش می

شود تجاوز می در داستانی به زنی برای مثال. یا عشق را به همسر زئوس مطرح کنددا که این مبا ،ماغ بکشد

تر�ن این الگوها یکی از معروف ها همه سمبلیک است.برند. اینکه این را عنوان نکند زبانش را میو برای این



در کاخ آتنا به این الهه تجاوز  جای مو، مار روی سرش دارد. کهشده های مسخای با چشمالهه است. مدوسا

آتنا مدوسا را مسخ  ،رودکنار مییعنی مرد متجاوز از داستان کند. شود و ب�فاصله آتنا مدوسا را تنبیه میمی

 شود؛سنگ شدن دیگران و جاذبه مدوسا خطرآفر�ن میشود. سنگ می کند. ا�ر کسی به او نگاه کند،می

آتنا سر  که زند. مجسمه معروفی در فلورانس از این داستان وجود داردبنابراین پسر زئوس گردن او را می

ها حکایت از سکوتی است که به زنان تحمیل شده این اسطوره همه  .است در دستش گرفتهمدوسا را 

  است.

با ابتدای داستان بیژن و  -گرددمیبازهزار سال قبل که به سه -میان داستانی از هومر ای مقایسه حال به

شبی در غیاب اولیس مهمانی بزرگی  لوپه دارد.همسری به نام پنهاولیس در داستان ادیسه، . پردازمیژه میمن

لوپه از این بابت شعرها درباره جنگ بودند و پنه .گفتنددر تا�ر جمع بودند و شاعران شعر میهمه  بر پا بود.

پسر  -اصله تلما�ب�فشود. ٬کند و خواستار نخواندن این گونه شعرها میاعتراض می شود.آزرده خاطر می

 ریسیت برو.سراغ دوک نخ. به سراچه خودت بازگرد«: گویدبه مادرش می -ولیسلوپه و اچهارده ساله پنه

ا�ن هم  که سخنوری از آن مردان است وسکوت کن. به دلیل این لیو ،ات فرمان بده که چه بکنندبه خدمه

هزار سال های مکتوب در سهپس ردپای خفه کردن صدای زنان در اولین نوشته ».مرد این خانه من هستم

  بل مشاهده است.پیش قا

با نگاهی به نوع زندگی و ارتباط پردازم. حال به مقایسه داستان هومر با ابتدای قصه بیژن و منیژه می

این شاعر از ساختار موجود و ت�ش او در جهت تضعیف آن  نشینیفردوسی با راس هرم قدرت، متوجه عقب

 : آمدهداستان بیژن و منیژه  ابتدایدر  شویم.روال و الگوی مشخص می

 نه بهرام پیدا نه کیوان نه تیر  /شبی چون شبه روی شسته به قیر 

 یکی مهربان بودم اندر سرای/  بدان تنگی اندر بجستم ز جای

 برفت آن بت مهربانم ز باغ/  خروشیدم و خواستم زو چراغ

 شب تیره خوابت بباید همی/  باید همی مرا گفت شمعت چه

 یکی شمع پیش آر چون آفتاب /بدو گفتم ای بت نیم مرد خواب 

 به چنگ آر چنگ و می آغاز کن /بنه پیشم و بزم را ساز کن 



 برافروخت رخشنده شمع و چراغ / بیاورد شمع و بیامد به باغ

 زدوده یکی جام شاهنشهی/  نار و ترنج و بهیآورد و می

 تو گفتی که هاروت نیرنگ ساخت/  گسارید و گه چنگ ساختمیی گه

 یکی داستان امشبم بازگوی /بدان سرو بن گفتم ای ماهروی 

 ؛تن آن ماهروی و شنیدن سخنان اوستجا خواستار سخن گففردوسی در این

 ازان پس که با کام گشتیم جفت / گفت مرا مهربان یار بشنو چه

 بگویَمْت از گفته باستان/  بپیمای می تا یکی داستان

 همان از در مرد فرهنگ و سنگ /پر از چاره و مهر و نیرنگ و جنگ 

 بخوان داستان و بیفزای مهر  /بگفتم به یار ای بت خوب چهر 

 ز دفتر نوشته گه باستان/  بخواند آن بت مهربان داستان

. است گویی با مهر گویی و تکلم و سخنبیت را انتخاب کردم که فراخواندن زن به صحبت من این چند

پانزده بیت در تعریف از این ماهروی، از خردمندی و الی  ابیات را حذف کردم. حدود دههمچنین بسیاری از 

 خنورانما حضور س هدر متون کبسیار هست، ما  که ریگوید. مسئله دیگفرهیختگی او فردوسی سخن می

کند. یا بعد منظومه ادامه پیدا می کند وبیان میزندگی  درموردرا  خود نظامی نظر  برای مثال واضح است.

های شخصی و با لحظه هرگز  ما با این حال ؛»بیداد چیست ،ا�ر مرگ داد است«گوید می فردوسیزمانی که 

 . شویمنمیآشنا در آثارشان خصوصی این بزرگان 

هم دوست  ،هم عشقش ؛کندبا این زن مطرح می خود ورزیعشقدر باب فردوسی در هم در ابیات مذکور، 

 نیست وچکیککه فردوسی چقدر از آن الگوی زمانه فاصله گرفته، مسئله . این صحبت در این بارهداشتنش و 

 .ری داردبسیا و اهمیت



ت�ش در بخش گرایشی باشد که تواند قوتها میها و باز�رداختناین بازخوانی، قابل ذکر است که در آخر 

در سیر تحول تار�خ ملی و بومی  ،ها و الگوهای مناسبچهره ،�ی الگوهای مثبتهویت خود را از �به است

 و بازآفرینی کند. کند، از نو بسازد جو وایران جست

 

 


